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   اجرای هم زمان تراژدی
 و کمدی شکسپیر در تئاتر مستقل

گروه هنــر: نمایــش «کوریولانوس»، نوشــته  �
ویلیام شکســپیر با طراحــی و کارگردانی مصطفا 
کوشــکی، در قالب تازه ترین تولید «تئاتر مســتقل 

تهران» روی صحنه می رود.
بــا آغــاز پیش فــروش بلیت هــای نمایــش 
«کوریولانــوس» از امروز شــنبه ۲۲ تیرمــاه، این 
مجموعــه میزبانی خود را از اجرای دو نمایش بر 

اساس آثار ویلیام شکسپیر اعلام می کند.
به این ترتیب، «رؤیای یک شب نیمه تابستان» 
نیز از روز دوشنبه ۳۱ تیرماه (نوبت های ۲۰ و ۲۲) 
روی صحنــه می رود تــا مخاطبان تئاتر مســتقل 
تهــران بــرای نخســتین بار، اجــرای دو اثر (یکی 
تراژدی و دیگری کمدی) از مجموعه آثار نویسنده 

صاحب نام انگلیسی را شاهد باشند.
بعد از نمایش های «باد شیشــه را می لرزاند»، 
«رؤیای یک شــب نیمه تابســتان» و «رومولیت»،  
این چهارمین تجربه کارگردانی مصطفا کوشــکی 

در تئاتر مستقل به شمار می رود.
روم محوری  نمایش نامه های  شکسپیرپژوهان، 
از جمله «آنتونیوس و کلئوپاترا» و «کوریولانوس» 
را در زمــره آثــاری صورت بنــدی می کننــد کــه 
به مســائل مشــخص تاریخ نگاری کلاســیک، از 
قبیــل شــکل های جایگزین دولــت (جمهوری یا 
امپراتوری)، شیوه های توزیع قدرت (آریستوکراسی 
یــا دموکراتیک) و نقش مردان بزرگ در ســاختن 
تاریخ می پردازد. بازیگران نمایش «کوریولانوس» 
به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از: فاطمه اسدی، 
هدیه بختیاری، مهشــاد پاکدامن، مینا حیدرزاده، 
یــزدان دارابی، الهه دژپســند، حســین رحمانی، 
ریحانه رنجبر، مهام شریفی، میلاد شیخلر، حمید 
عاشــوری، ایمان عبدی، میــلاد غفرانی، مرتضی 
فروزانفر، توحید لواســانی، ســتاره مشفق، سحر 

مصباح، هانیه مقدم و ادیب وکیلی. 

 بهرام رادان تهیه کننده
 مستند «کاپیتان من» شد

گــروه هنر: «کاپیتان من» نام مســتندی علمی  �
با حضور بهرام رادان اســت کــه در آن این بازیگر 
بــه ماجراجویی در سیســتم پیچیده مغز انســان 
می پــردازد. پس از گذشــت نزدیک به یک ســال 
مطالعــه و پژوهش، فــاز اول و دوم فیلم برداری 
«کاپیتان من» اســفندماه ســال گذشــته به پایان 
رســید و گروه برای فیلم برداری فــاز نهایی آماده 
می شوند. رادان علاوه بر روایت داستان، مسئولیت 
تهیه کنندگــی ایــن اثر را هم برعهــده دارد که به 
احتمــال زیاد اولین نمایش آن زمســتان امســال 
خواهــد بود. ســوژه این مســتند بــه کارگردانی 
سیاوش صفاریان پور در قالب مستند سینمایی به 
تصویر کشیده شده و در آن متخصصان و پزشکان 
معتبر مغز و اعصاب و متخصصان علوم شناختی، 
آخرین یافته های علمی از فرمانده بدن انســان را 

در اختیار علاقه مندان قرار می دهند.
کالبدشــکافی از مغــز طبیعی یک انســان و 
جســت وجو در لایه هــای مختلــف این ســاختار 
پیچیده برای درک رمزوراز عملکرد آن، از مهم ترین 

بخش های این مستند علمی به حساب می آید.

زیر آسمان فیروزه اى

 هفته هنرهای دیجیتال اینورس
مجموعه رویداد «هفتــه هنرهای  � گروه هنــر: 

دیجیتال اینورس» با مشــارکت مدرسه اینورس و 
مجموعه فرهنگی بشــرا از ۱۴ تا ۲۱ تیر برگزار شد. 
این مجموعه رویداد، در سال ۹۳ برای اولین بار در 
ایران و با هدف آشنایی و ارتباط هنرجویان با بازار 
کار حرفــه ای در حوزه هنرهــای دیجیتال برگزار 
شد. امسال این مجموعه رویداد برای سومین بار با 
ســطح کیفی متفاوت و با حضــور ۵۰ نفر از افراد 
نامــی هنرهای دیجیتــال ایران و بــا موضوعات 
«انیمیشــن»، «تصویرسازی»،  «طراحی گرافیک»، 
«VFX»، «عکاســی»، «تبلیغات»، «فشن» و «هنر 
و تکنولوژی» برگزار شــد. هــدف اصلی برگزاری 
ایــن رویداد ایجاد حرکت در فضای کســب وکار و 
تقویت بازار کار بخــش خصوصی  در حوزه هایی 
مانند صنعت انیمیشن، سینما، گرافیک، تبلیغات، 
عکاســی، فشــن، مد و لباس اســت. همچنین در 
راســتای رویکرد جدیــد بازار کار این رشــته ها در 
جهــان، در این رویــداد توجه ویــژه ای به فضای 
بینارشــته ای هنرهای دیجیتال شــده اســت. در 
این رویــداد ۵۰ هنرمند از بهترین های هر رشــته 
از سراســر ایران و کشــورهایی مانند انگلســتان، 
ترکیه، آلمان، آمریکا، هلند و ایتالیا گرد هم آمدند 
تــا بتواننــد این اهــداف را محقق کنند. مدرســه 
اینورس بــا همراهی هنرمنــدان ایرانی حاضر در 
این رویداد کوشــیده است تا بســتر مناسبی برای 
انتقال تجربه، آموزش و ورود به بازار کار حرفه ای 
برای مخاطبان خود مهیا کند. بنابر اعلام مدرســه 
اینــورس، «هفته هنرهای دیجیتال اینورس ســال 
۲۰۲۰» در اردیبهشت ماه ۹۹ برگزار خواهد شد و به 
زودی شرایط حضور در این رویداد به علاقه مندان 
اعلام خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این رویداد 
می توانید به وب ســایت مدرسه اینورس مراجعه 
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خبر ویژه

 برگزیدگان جشن حافظ
 معرفی شدند

گروه هنــر:  نوزدهمین جشــن حافظ بــا حضور  �
جمعی از هنرمندان پنجشنبه ۲۰ تیرماه در برج میلاد 
تهران برگزار شــد. در ابتدای مراســم  آذر معماریان، 
همسر علی معلم و دبیر اجرائی این جشن، برای تقدیر 
از گلاب آدینه روی صحنه حاضر شــد. این جایزه  به 
پاس یک عمر دستاورد هنری به آدینه اهدا شد.گلاب 
آدینه تندیس حافظ را از دست دخترش نورا هاشمی 
دریافــت کرد و گفت: «از روزی کــه به من گفتند این 
جایزه به تو می رسد، تمرین کردم بغض نکنم اما گویا 
نمی شود؛ به ویژه اینکه زیر پرچم مرد بزرگی مثل علی 
معلم باشیم. همیشــه در این گونه مراسم ها از همه 
تشــکر می کنند و فکر می کنم علت این تشــکرها این 
است که این تریبون ها بهترین جاست تا آدم از افرادی 
که به او کمک کردند تا به آن جایگاه برسد، تشکر کند. 
من هم از همه کســانی که به من کمک کردند، تشکر 
می کنم. از استادان خودم مهدی هاشمی نازنین و بانو 
سوسن تسلیمی و… تشــکر می کنم و اولین استادان 
من بودند و هرگز نمی توانم فراموش کنم که چقدر به 
من کمک کردند». او ادامه داد: «از رخشان بنی اعتماد 
هم تشــکر می کنم و اگر او اصرار نمی کرد «روســری 
آبــی» و «زرد قناری» را بازی کنم، هرگز به این جایگاه 
نمی رســیدم. اگر مردم نباشــند، ما بایــد جلوی آینه 
بایستیم و با خودمان حرف بزنیم». در ادامه و پس از 
پخش کلیپی مرتبط با موسیقی متن سریال «بازی تاج 
و تخت»، تندیس افتخاری حافــظ به رامین جوادی، 
آهنگ ســاز ایرانی این ســریال، اهدا شــد. در بخش 
بهترین فیلم مســتند، تندیس حافظ  به آزاده موسوی 
و کوروش عطایی برای مستند «در جستجوی فریده» 
اهدا شــد. در بخــش  بهترین فیلم نامــه تلویزیونی، 
تندیس حافظ به احســان جوانمرد بــرای فیلم نامه 

«بانوی عمارت» اهدا شد.
تندیس بهترین دســتاوردهای هنری به محســن 
روزبهانی، جواد مطوری، محمد برادران و حسن ایزدی 
برای طراحی و اجرای جلوه های ویژه «تنگه ابوقریب» 
اهدا شــد. در بخش بهترین تدوین سینمایی، تندیس 
حافظ  به هایده صفی یاری برای تدوین فیلم «عصبانی 
نیســتم» اهدا شد. تندیس بهترین موسیقی به بامداد 

افشار برای «مغزهای کوچک زنگ زده» تعلق گرفت.
نشان عباس کیارســتمی نیز به پوریا کاکاوند برای 

کارگردانی فیلم «گلدن تایم» اهدا شد.
تندیــس بهترین بازیگر مرد کمــدی تلویزیونی به 

امین حیایی برای «ساخت ایران ۲» تعلق گرفت.
تندیــس بهترین بازیگــر زن درام تلویزیونی نیز به 

پانته آ پناهی ها برای «بانوی عمارت» اهدا شد.
در بخــش بهترین فیلم بــرداری؛ هومن بهمنش 
بــرای فیلم (متری شــیش ونیم)  تندیــس حافظ را 
دریافــت کــرد. در بخش بهتریــن بازیگر مــرد درام 
تلویزیونی؛ حسام منظور برای «بانوی عمارت» تندیس 
جشن حافظ را دریافت کرد. بهترین بازیگر زن کمدی 
تلویزیونی نیز نازنین بیاتی برای «گلشــیفته» معرفی 
شد و تندیس جشــن حافظ را دریافت کرد. در بخش 
بهترین کارگــردان تلویزیونی؛ عزیزاالله حمیدنژاد برای 

«بانوی عمارت» تندیس جشن حافظ را دریافت کرد.
در ادامه تندیس حافظ بهترین ســریال تلویزیونی 
به مجید مولایی بــرای تهیه کنندگی «بانوی عمارت» 
اهدا شد. تندیس بهترین چهره تلویزیونی نیز به عادل 
فردوســی پور رسید. فردوســی پور پس از دریافت این 
تندیس خطاب بــه حاضران در ســالن گفت: چقدر 
خوبید شــما. از لطف و محبت شــما تشکر می کنم. 
یــاد و خاطره علــی معلم را زنده نگه مــی دارم و به 
نظرم انرژی مثبت علی معلم در این ســالن جاری و 
ساری است. من همیشــه خاطرات شیرینی از ایشان 
دارم و همیشــه می دیدم که انگشترهای زیادی دارد. 
خوشــحالم که این جمعیت هر ســال دور هم جمع 
می شــوند. او ادامه داد: خوشــحالم که این جایزه را 
می گیرم و خوشحال تر که این جایزه را از دست پژمان 
جشمیدی می گیرم. انتخاب شدن از سوی مردم، مایه 
مباهات من اســت و حــس خوبی را در مــن ایجاد 
می کند. انتخاب از ســوی مردم برایم ارزشمند است 
و قابل توصیف نیســت. ۲۰ سال همراهی مردم با من 
بسیار حس خوبی دارد. شما من را وحشتناک و عجیب 
و غریــب مورد لطف خود قرار دادید. از ورزشــکاران، 
رســانه ها و… تشــکر می کنم. این جایــزه را به همه 
عزیزانی که در این ۲۰ ســال همــراه من بودند، تقدیم 
می کنم. در بخش بهترین فیلم نامه سینمایی؛ هومن 
سیدی برای «مغزهای کوچک زنگ زده» تندیس جشن 

حافظ را دریافت کرد.
در بخــش بهترین تیتــراژ؛ علیرضــا قربانی برای 
«چهارراه استانبول» نشان جشن حافظ را دریافت کرد.
در بخش بهترین بازیگر مرد ســینمای ایران پیمان 
معــادی  تندیس این بخــش را برای بــازی در فیلم 
«متری شــیش ونیم» دریافت کــرد و تندیس دوم این 
بخش به نویــد محمدزاده بــرای «مغزهای کوچک 

زنگ زده» رسید.
در بخش بهترین بازیگر زن ســینمای ایران  باران 
کوثری برای «عرق سرد» جایزه جشن حافظ را دریافت 
کرد. دومین نشان این بخش نیز به  شبنم مقدمی برای 

فیلم «خجالت نکش» اهدا شد.
تندیس دســتاورد فردی ویژه برای تأثیرگذاری در 

موفقیت آثار سینمایی به رضا عطاران رسید.
تندیس حافظ بهترین کارگردانی به سعید روستایی 

برای فیلم «متری شیش ونیم» اهدا شد.
جایــزه ویژه هیئت داوران  به حمید نعمت االله 
اهدا شــد. در بخش بهترین فیلم ســینمای ایران 
به سیدجمال ســاداتیان برای «متری شیش ونیم» 

اهدا شد.
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تئاتــر اپیــک، تئاتر مســتند، تئاتــر بیوگرافیکال و 
عناوینــی از این دســت را می توان دربــاره نمایش 
سه ســاعته «فرشــته تاریــخ»، نوشــته و کار محمد 
رضایــی راد، بــه کار بــرد و ایــن نمایــش را یکی از 
اتفاق هــای مهــم و تحســین برانگیز در عرصه تئاتر 
مدرن امــروز ایران محســوب کرد. پرســش برخی 
شــاید این باشــد که در جامعه امروز مــا که چندین 
درد بی درمــان دارد، چه جایی بــرای مطرح کردن و 
قدیس ســاختن از یک نظریه پــرداز فرهنگی و ادبی 
باشــد کــه در نیمه نخســت قرن گذشــته میلادی 
می زیســته؟ حتــی اگــر به تعبیر ســوزان ســانتاگ 
«واپســین اندیشه گر» زمان باشــد؟ که البته باید قید 
«تا ایــن زمان» یعنی زمانه ســانتاگ را اضافه کرد و 
نکته درســت در همین جاســت. آن پرسش ممکن 
است از ســوی کسانی مطرح شود که با اندیشه گری 
مخالف اند و ســکوت و ســکون را بر تلاطم ترجیح 
می دهند یا ذهن شــان انباشــته از ارزش های صرفا 
مادی اســت و جایی برای چالش های اشــراقی به 
شــیوه مشــاعین یا حشاشــین (که رضایی راد بر این 
ویژگی بنیامین تأکید بسیار کرده) در آن وجود ندارد؛ 
امــا در نگاهی متفاوت می تــوان گفت مطرح کردن 
این اندیشه ورز ســرگردان، آن هم در روزگار ما، عین 

خردمندی و از سر ضرورت است.
 حقیقت موضوع این است که مشکل جامعه ما 
انفعال روشــنفکران بوده و هست و احتمالا خواهد 
بود. سرگردانی، از این شاخه به آن شاخه پریدن، هر 
روز بــه رنگی درآمدن و بی ثباتــی در عقیده و مرام، 
از جمله کاســتی های موجود در فضای روشنفکری 
ماســت که نتیجه اش انباشــت تاریکــی در فضای 
محدود جامعه شــده اســت و والتــر بنیامین تبلور 
چنیــن رویکردی اســت. یــک آلمانی یهــودی زاده 
کمونیست شده و ســرانجام اومانیست که عقایدش 
دائــم در حال تغییر بود و خــود نیز در این تلاطم ها 
هرگز آرامــش دلخواهش را نیافت و ســرانجام نیز 
از ترس اسیر شــدن به دست گشــتاپو و سپرده شدن 
بــه جوخه اعدام، با مورفین خودکشــی کرد. اجرای 
رضایی راد از زندگی سراســر تلخــی و رنج و محنت 
ایــن نامدارترین منتقــد و تحلیلگر روزگار یادشــده، 
یکــی از حیرت آورتریــن اجرا هــای ســال های اخیر 
اســت؛ نمایشــی در سه ســاعت که جز چند لحظه 
کوتــاه، از ریتم نمی افتــد و تماشــاگرش را بر روی 
صندلی های نسبتا خوب سالن چهارسوی تئاتر شهر 
میخکوب می کند. کلام درست، سنجیده و پرنکته از 
نمونه های درخشــان دیالوگ نویســی، میزانسن های 
اغلب موجز و گویا، بازی های درخشــان ســه بازیگر 
اصلی: میلاد رحیمی، میلاد شــجره و رضا بهبودی، 
اســتفاده از امکانات بصری برای مستند جلوه دادن 
وقایع و در نهایت پرکشش بودن از جمله ویژگی های 
این اجراســت کــه باعث می شــود هنگام تماشــا، 
زمــان را فراموش کنیم و چشــم و گوش و هوش و 

ذهن مان را بســپاریم به آنچه روی صحنه می بینیم 
و می شــنویم. همــه عناصــر موجــود در صحنه از 
درون متن هایــی کــه بنیامین بر آثار هنری نوشــته، 
استخراج شــده اند و بدون  آنکه نیاز به تأویل داشته 
باشــند، نقش نمایشی خود را به شــیوه تئاتر اپیک 
ارائه می دهند؛ از جمله آن تابلوی نقاشــی معروف 
فرشته نو اثر پل کله که در ابتدای نمایش بر صفحه 
نمایش انتهای صحنه ظاهر می شــود و مانند کلید 
درک مفاهیــم نهفتــه در نمایش ما را بــه درون اثر 

راهنمایی می کند.
 در انتهــا نیز همین تصویر فرشــته نو اســت که 
تبدیل به فرشــته مرگ می شــود و در واقع اشاره ای 
است به شــخصیت پیچیده و چند وجهی خود والتر 
بنیامیــن. فصل نخســت نمایش به بازی دوســتانه 
شطرنج میان والتر بنیامین و برتولت برشت، نویسنده 
و کارگردان بــزرگ تئاتر آلمان و البتــه جهان در آن 
زمانــه، اختصــاص دارد که البته ایــن نوعی مبارزه 
و کُرکُری خوانــدن بــر مبنای عقاید این دو دوســت 
صمیمی و پیوندی اســت که میان شــان تا واپســین 
دم زندگــی بنیامیــن وجود داشــت. رضایــی راد در 
آگهی نامه نمایش، به نقش سه شخص یا عنصر در 
تحولات روحی و ایدئولوژیک بنیامین اشاره می کند؛ 
نخســت الهیات یهــود که خود آن را با مســیحیت 
درآمیخت؛ سپس دختر جوانی به نام آسیه لاسیس 
معشــوقه روســی او که بازیگر تئاتر بوده و به تعبیر 
امروزی «پرســتویی» بوده برای خودش و سرانجام 
برشــت که علاوه بــر دوســتی، نقش مرشــد او را 
نیز داشــته و برشت بود که ســرانجام بنیامین را به 
سوسیالیسم و مارکسیســم که آن سال ها ایدئولوژی 
حاکم بر جهان بود، ســوق داد. او و برشت از جمله 
مبتکران و اشاعه دهندگان تئاتر غیر دراماتیک یا تئاتر 
ارســطویی بودند و مبدع تئاتر اپیک یا روایی؛ همان 
کــه بعد هــا به عنوان فاصله گذاری شــناخته شــد؛ 
شــیوه ای که به جای تحریک احساســات مخاطب، 

خرد او را نشانه می گیرد. 
شــاید همین رویکــرد بود که هم برشــت و هم 
بنیامین را شیفته ســقراط کرده بود؛ اندیشمندی که 
برای اثبــات نظریه های خود بــه دیالکتیک (جدل) 
توســل می جســت. از این رو اســت کــه او را آغازگر 

جریان روشــنفکری در تاریخ بشــر می دانند. شــاید 
همین نکتــه – علاقه شــدید بنیامین به ســقراط- 
باعث شــده که رضایی راد حشــیش و شــوکران را 
همســان کند که نوشــیدن و دودکردنش نشــانه ای 
بــه رهایی از جهل و رفتن به ســوی نور و ماندگاری 
اســت. به گفته رضایــی راد «تراژدی بــزرگ بنیامین 
در این بــود که در یکــی از ظلمانی ترین ادوار تاریخ 
بشــری زیســته بود؛ یعنی دوران خیزش فاشیســم 

در کوران جنگ جهانی دوم». 
 بی ســبب نیســت که اندیشــمندان و هنرورزان 
بزرگی همچون برشت، تئودور آدورنو، هانا آرنت و... 
درباره نقش و جایگاه بنیامین که به تعبیر رضایی راد 
باید او را پس از ســقراط دومین شــهید راه فلسفه 

دانست، سخنان موجز و تأثیرگذاری بیان کرده اند.
و  نثرنویــس  «مقتدرتریــن  را  او  آرنــت  هانــا   
برجســته ترین ناقد ادبــی معاصر آلمان» دانســت 
و «برشــت نیز مــرگ او را ضایعــه ای جبران ناپذیر 
دانســت که نازیســم بر پیکــر ادبیات آلمــان وارد 
کرد». واضح اســت کــه رضایی راد بــه عنوان یک 
دانش آموخته فلســفه و آشــنا به درام نویســی که 
تجربه های درخشــانی در این زمینه هــا دارد، برای 
پرداختــن بــه این شــخصیت ابتدا به ســراغ کتاب 
نشانه ای به رهایی (مجموعه مقاله هایی از بنیامین، 
بــا ترجمه بابک احمدی) رفته اســت. کتابی که در 
ســال ۱۳۶۶ منتشر شد و چشم نسل ما را شاید برای 
نخســتین بار بر وجود اندیشــمندی بزرگ گشود که 

هیچ از او نمی دانستیم.
 در آن سال ها این کتاب در فضای روشنفکری ما 
تلاطمــی ایجاد کرد. کتاب دربرگیرنده شــش مقاله 
مبســوط و اســتدلالی در باب هنر و ادبیات است و 
می توان رد پای این مقالات را در همین نمایش دید. 
بحث و جــدل بنیامین با حواریونــش، مخالفانش، 
معشــوقه اش و دیگران، حول همین هایی است که 
در آثار نوشــتاری او که تعدادشــان هم کم نیست، 

متجلی شده اند. 
می مانــد یــک نکتــه؛ اینکــه رضایــی راد با چه 
اعتمادبه نفســی توانسته است خود و همکارانش را 
متقاعد کند که متنی را که می شــد به صورت مقاله 
یا کتاب منتشــر کرد، در قالب یک نمایش سه ساعته 

در مقابل مخاطبان کم حوصلــه امروز تئاتر به اجرا 
درآورند؟ مگر می شــود؟ بله. می شود و شده است. 
به شــرط آنکه خلاقیت در میان باشد، هر کاری قابل 
ارائه به جمع اســت. در آغاز گفتم که ریتم نمایش 
پرکشش و جذاب است و تأکید می کنم که این یکی از 
عوامل مهم موفقیت این نمایش روی صحنه است. 
بخشــی از این ضرباهنگ، از ایجاد تشنگی و اشتیاق 
ذاتی او برای دانستن ناشی می شود و رضایی راد این 
نکته را به خوبی دریافته است. عنصر دیگر پژوهش 
و دقت نظر و موی را از ماســت بیرون کشیدن است 
که حوصلــه و مرارت بســیار می طلبــد. نمی دانم 
رضایــی راد چه مــدت را صرف پژوهش و نوشــتن 
این اثر کرده که این همه انباشــته از آگاهی اســت. 
البته همراه با کمی اسنوبیســم که بهتر بود نباشــد. 
منظورم به رخ کشیدن دانایی است. به خیلی از نام ها 
و نشانه ها اشاره شــده که می شد نباشند و با حذف 
این تکه ها (نمی گویــم اضافات) زمان نمایش کمی 
کوتاه تر می شد و تماشاگران کم حوصله نیز راضی تر 
می شــدند. در ســاعت ســوم نمایش دو، سه نفری 
از تماشــاگران ســالن را ترک کردند که البته ممکن 
است به خاطر گرفتاری شــخصی باشد نه خستگی 
و بــاز یکی از عوامل موفقیت اجرا انتخاب درســت 
بازیگران به ویژه میلاد رحیم است که در لحظه های 
آغازیــن نمایش کمــی دســت وپاچلفتی و نگرانی 
در کارش دیــده می شــد که البته کمی بعد روشــن 
می شــود که عمدی بوده. امــا از چند دقیقه به بعد 
و تــا آخر نمایش، یکی از بهتریــن بازی های تئاتر در 
یکــی، دو دهه اخیر را شــاهد بودیم. صدا، اکت ها و 
همه چیزش به قدري عالی اســت کــه گویی خود 
والتر بنیامین از گور برخاسته و دارد زندگی اش را به 
نمایــش می گذارد. دیگران از جمله میلاد شــجره و 
رضا بهبودی هم خوب اند اما نه چندان غیرمتعارف 
و غافلگیرکننده. بــاران کوثری تلاش فراوانی به کار 
می بندد اما درخشــش ویژه ای نــدارد و البته این از 
نقش او هم ناشی می شود. نویسنده برای این نقش 
دو شــخصیت در نظر گرفته که توسط دو بازیگر در 

کنار یکدیگر اجرا می شود.
 ایــن دووجهی بودن از جمله عناصــر نهفته در 
شخصیت مرموز آسیه بوده که برخی او را جاسوس 
حزب کمونیســت شوروی (همان پرســتو) و عامل 
اصلی سوق دادن بنیامین به مارکسیسم می دانند. اما 
برای خود بنیامین او تجلی یک عشق بی شائبه است. 
عشــقی چنان که معشــوق را به جنون می کشاند. 
بخشی از ســردرگمی و تلاطمات روحی بنیامین در 
دهه واپســین عمرش بی تردید ناشــی از این عشق 

جنون آمیز بوده است. 
من همواره ارادت ویژه ای به نوشته های رضایی راد 
داشــتم؛ از جملــه کتــاب تحلیلــی خــرد مزدایی، 
نمایش های «وآنک انســان، فعــل» و فیلم نامه هایی 
همچون کودک و ســرباز که رضا میرکریمی براساس 
آن نخســتین فیلمــش را ســاخت ولی بــا دیدن این 
نمایــش ارادتم نســبت بــه خالق این اثــر دوچندان 
شــد و در فقــدان بهــرام بیضایــی، چشــم امیدم به 
اوســت که خلأ وجــود و حضــور آن بزرگمرد عرصه 

نمایش را پر کند.

نگاهی به نمایش «فرشته تاریخ»
نشانه ای به رهایی

 احمد طالبى نژاد
 منتقد

ادامه از صفحه اول

ثانیا، چــرا عناصري از برخــي معاونت هاي دیگر، 
ازجمله معاونت اطلاعات مردمي، درگیر قتل ها شدند، 
بدون آنکه معاونت مربوطه در جریان قرار گرفته باشد؟
ثالثا، آقاي مصطفی کاظمی در جلسه دادگاه اعلام 
کرد که سوژه ها را خودم انتخاب مي کردم و قتل همسر 
فروهــر را همان زماني که نیروها براي اجراي عملیات 
رفته بودند و چند ساعت قبل از شروع عملیات، تصمیم 

گرفتم.
جناب آقاي پورمحمدي! آیا سیســتم این گونه براي 
قتل انســان ها تصمیم مي گرفت؟ آیا این اتهامی بزرگ 

به وزارت اطلاعات نیست؟
۳ـ جناب پورمحمــدي درباره انگیزه  عوامل اصلي 
جنایــت مطالب عجیبي بیان کرده انــد؛ ازجمله اینکه 
آنان براساس تحلیل خودشــان فکر مي کردند باید به 
نظام خدمت کنند و اصلاح طلبان را از ورطه خطرناک 
نجات دهند و نگذارند که ضدانقلاب به آنان بچسبد و 
ما ناچار باشیم حوادث سال ۶۰ و جنگ هاي خیاباني را 
تکرار کنیم و ما عملیات پیش دستانه انجام دادیم.... و 

اتفاقا مدیران اصلي این تصمیم گرایش چپ داشتند.
آیــا آقاي پورمحمدي خودشــان بــه وجود چنین 

انگیزه اي باور دارند؟
اگر پاســخ مثبت است، به این ســؤال پاسخ دهند 
که چگونــه از طریق قتل آقاي داریــوش فروهر با آن 
وضعیتی که از نظر جســمي و نقش سیاســي داشت 
(مقام معظم رهبري فرمودند آقاي فروهر دشــمن ما 
بود ولي خطري نداشــت) و با قتل همســر او، آن هم 
شــبانه و با وضع بســیار فجیع (کاردآجیــن)، چگونه 

اصلاح طلبان از ضدانقلاب جدا مي شدند؟
یکي از عوامل اصلي جنایت در پاسخ به سؤال یکي 
از مباشرین قتل ها که چرا باید با این شیوه به قتل برسند 
و این مسئله مشــکل ایجاد خواهد کرد، گفته بود باید 
قتل ها به گونه اي انجام شود که در دنیا صدا کند. چگونه 
با این قتل هاي جنایت آمیز، که براي نظام و امنیت ملي 
ما چالش ساز شد و ضربه جبران ناپذیری بر پیکر وزارت 
اطلاعات وارد کــرد، خدمت به نظام صورت مي پذیرد؛ 

آن هم از ســوي کســاني که به قول آقاي پورمحمدي 
اهل تحلیل بودنــد و علي الاصول پیامد هاي خطرناک 

این جنایات را مي دانستند و پیش بیني مي کردند؟
در اینجا مناســب است بیانات مقام معظم رهبري 
در زمینه انگیزه قتل ها آورده شود تا وزن توجیه جناب 
آقاي پورمحمدي سنجیده شود: «... یکي از این مقتولان 
دوســت قدیمي دوران مبارزات و همــکار دوره بعد از 
انقلاب اســلامي و در این اواخر هم دشمن بي ضرر ما 
بــود. او از مخالفاني بود که واقعا کمترین ضرري براي 
نظام نداشــت. بنابراین این طور نبود که ما فرض کنیم 
یــک انگیزه طرفدارانــه از نظام موجب شــد که اینها 
بروند و فلان کس را که هیچ ضرري براي نظام نداشت 

بکشند...».
۷۹/۱۲/۲۲ در جلسه پرسش و پاسخ
دانشجویان دانشگاه صنعتي امیرکبیر

«... اما مرحوم فروهر و مخصوصا عیالش آدم هاي 
نانجیبي نبودند. حالا شما فکر کنید کسي که مثل فروهر 
را مي کشــد، آیا مي تواند دوست نظام باشد؟! مي تواند 
براي نظام کار کند؟! چنین چیزي معقول اســت؟! من 

این را باور نمي کنم.
آشــنایي من با مسائل سیاســي این ۲۰ ساله و قبل 
از این در دوران انقلاب، آشــنایي با اشخاص، جریانات 
سیاســي و با توطئه هاي گوناگوني کــه از اطراف دنیا 
همیشــه در جریانش بوده ایم، اجازه نمي دهد که من 
باور کنم این کارِ عناصري اســت که با نظام مسئله اي 

ندارند و نمي خواهند علیه نظام کار کنند.
... بعضــي از این دو، ســه نفر نویســنده اي هم که 
متأسفانه در این حادثه کشــته شدند، اسمشان را بنده 
هم نشــنیده بودم... . آن دســتي که بــه فکر مي افتد، 
بیاید اینها را تصفیه کند و به قتل برســاند _ یا در داخل 
خانه هایشــان، یا در میان راه، یا در خیابان، یا در بیابان _ 
مگر مي تواند بیگانه نباشد و تابع یک نمایشنامه از پیش 

طراحي شده نباشد؟!...».
خطبه هاي نماز جمعه ۷۷/۱۰/۱۸

سایت مقام معظم رهبري

چپ یــا راســت بودن عوامل اصلي قتل هــا نیز با 
واقعیت تطابق نــدارد، هر چند برخي از آنان تظاهر به 
اصلاح طلبي و برخي تظاهر به اصولگرایي مي کردند. 
اگر مدیران اصلــي قتل ها اصلاح طلب و طرفدار آقاي 
خاتمي بودند، چرا پــس از موضع گیري آقاي خاتمي 
دربــاره قتــل فروهر و جنایــت نامیــدن آن، قتل هاي 
مختــاري و پوینده را انجام دادند؟ و اگر آقایان ســعید 
امامي و مهرداد عالیخاني اصولگرا و راست بودند، چرا 
آقاي مصطفی کاظمی کــه مدعی اند «چپ تند» بود، 
ســال ها از مدیران اصلي آقاي ســعید امامي بود و با 
آقاي عالیخاني همکاري بسیار نزدیک داشت در حدی 
که مشترکا پروژه اي به این اهمیت و حساسیت را پیش 

برده و مدیریت کنند؟
۴ـ جناب پورمحمدي نقش آقاي ســعید امامي را 
به مشــاور عوامل اصلی جنایت کاهش داده اســت. 
درباره نقش نامبرده در قتل هاي زنجیره اي سال ۱۳۷۷ 
(صرف نظــر از اتهامات دیگر او کــه موضوع بحث ما 

نیست) توضیحات زیر ارائه مي شود:
الف: آقــاي پورمحمــدي حداقــل پذیرفته اند که 
ســعید امامي به عوامل اصلي جنایت براي انجام آن 
مشورت داده اســت. البته آقاي پورمحمدي قبلا گفته 
بود: «ســعید امامي از جریان قتل ها خبر نداشت حتي 
من خودم به او گفتم اگر تو هم دســت داري بگو تا شر 
این غائله کنده شــود. او جواب داد نقشــي نداشته ام. 
از موســوي هم پرسیدم گفت نقشــي نداشت و اطلاع 
هم نداشــت ولي شاید حدس بزند». (روزنامه انتخاب 
۷۹/۲/۳۱. جالب اســت که ایشــان براي اثبات ادعاي 
خــود به اظهــارات ســعید امامي و موســوي قبل از 

دستگیري آنان استناد مي کند).
آقای سعید امامی در این زمان مشاور وزیر بود. چرا 
باید در این پروژه با او مشورت می کردند؟ ممکن است 
آقای پورمحمدی پاسخ دهند می خواستند از تجربه او 
در دوران تصدی معاونت امنیت اســتفاده کنند. پاسخ 
این اســت که افراد دیگري هم بودند با همین شرایط، 

چرا از آنان مشورت نگرفتند؟

ب: چرا آقاي سعید امامي که حداقل به قول آقاي 
پورمحمدي طرف مشــورت براي انجام قتل ها بود، در 
روز اول در دادســرا و در پاسخ به سؤال دادستان که به 
نظر شما چه کســي این قتل ها را مرتکب شده، اظهار 
کرد: اگر خودي ها انجام داده باشند کار سپاه پاسداران 
اســت (اظهارات کتبي آقاي سعید امامي در این زمینه 

موجود است).
ج: اما واقعیت مطلب درباره نقش سعید امامي در 

قتل ها از منظر حقوقي:
نامبرده در آن زمان چون ســمت اجرائي نداشــت 
نمي توانســت دســتوردهنده باشــد و آمــر قتل تلقي 
نمي شــود. او در اجــراي قتل ها نیز دخالت نداشــت 
پس مباشــر قتل تلقي نمي شــود. بلکه او با توجه به 
زمینه چینــي، تحریــک، ترغیب دیگران و تســهیل امر 
معاون در قتل ها محسوب مي شود. در پرونده نیز همین 
اتهــام به او تفهیم شــد و با همین اتهام بــرای او قرار 
نهایي صادر شد؛ البته معاوني که محور عمل و اقوي از 
مباشر است. اظهارات کتبي او در مرجع قضائي وجود 

دارد که در زمان مناسب منتشر خواهد شد، ان شاءاالله.
۵ـ توضیحــات درباره مســائل دیگــری که جناب 
پورمحمدي مطرح کردند، از جمله مسئله بسیار مهم 
نفوذ را به فرصت مناسب دیگري موکول و تنها به یک 
جمله بسنده مي کنم: چه ایشان بپذیرند یا رد کنند، فتنه  
قتل هاي زنجیره اي و فتنه ي ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه  سال ۸۸ 
تردیدي باقي نگذاشــت که نفوذ دشــمن در دهه هاي 
گذشــته و در برخی از مراکز مهم و حساس و برخی از 

مراکز تصمیم گیری قطعي است و غیر قابل انکار.
۶ـ درباره مسائل طرح شده، اسناد و مدارک کافي و 
غیرقابل انکار در پرونده محاکماتي در سازمان قضائي 
نیروهاي مسلح وجود دارد. به جناب آقاي پورمحمدي 
توصیه مي کنم هر زمان که خواســتند درباره ماجرای 
قتل هاي زنجیره اي سال ۱۳۷۷ اظهارنظر نمایند حداقل 
اطلاعاتي از پرونده محاکماتي و صورت جلسات دادگاه 
آن تحصیل فرمایند، هر چند دفاع ایشان از همفکران و 

دوستان قدیم شان را قابل فهم مي دانم!

دفاع پورمحمدى از همفکران و دوستانش قابل فهم  است
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